
 

 شاهنامه فردوسی خردِ  نمادِ  ایران؛ مقایسۀ دو و گودرزِ توران پیرانِ

 الگوی پیر خردمند یونگبر مبنای کهن

 و بلوچستان، ستانیدانشگاه س یفارس اتیزبان و ادب یعلم ئتهی عضو – یعبدالله واثق عباس-1

 انیمدرس دانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیزبان و ادب دکتری آموخته¬، دانش *مسئول( سندهی)نویشهرک اریشهر-2

 واحد زاهدان، 

واحد  انیمدرس مدعو دانشگاه فرهنگ ،یفارس اتیزبان و ادب دکتری آموخته¬دانش-جیگرگ نالدی¬جلال -3

 زاهدان ، 

 چکیده

وجود  اند که بافردوسی، دو چهرۀ برجسته از دو جبهۀ متقابلِ ایران و توران ۀگودرز گشوادگان و پیران ویسه در شاهنامهای شخصیت

های چشمگیری شباهت آفرینی اجتماعی،دی، تدبیر و نقشهای شخصیتی، خردمنویژگی ،جایگاه سیاسیاز نظر ، تفاوت در سرنوشت

شناسی تحلیلی کارل گوستاو یونگ، به بررسی بازتاب رواننظریۀ دارند. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی این دو شخصیت در چارچوب 

 مورد نظر دو شخصیت چگونه فردوسیپردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که در ساختار روایی شاهنامه می« پیر خردمند»الگوی کهن

را در ساختار روایی شاهنامه به همراه خلاقی شناختی و اروان هایاین تقابل، کدام دلالتکند و دو سویۀ خیر و شر بازنمایی می را در

های پژوهش نشان شناسی تحلیلی است. یافتهتحلیلی و مبتنی بر تحلیل متنی ادبی و منابع روان-روش تحقیق در این مقاله، توصیفی. دارد

الگوی پیر خردمند هستند؛ گودرز در جبهۀ نور و راستی، و پیران در جبهۀ تاریکی و هایی از کهنز و پیران، هر دو تجلیدهد که گودرمی

این تقابل افزون بر تقویت تردید. این دوگانگی، بازتابی از ساختار روان انسان و تقابل میان وجدان و سایه در ناخودآگاه جمعی است. 

ای نهگوای و روایی بهشناختی در چارچوبی اسطورهآورَد تا مفاهیم ژرف روانی فراهم میبُعد حماسی شاهنامه،بستر

 مند قابل تحلیل باشند.نظام

 

 ونگی،  گودرز ،الگوکهن شاهنامه، ،، پیران ویسه، پیر خردمند :هاکلیدواژه

 بیان مسئلهو مقدمه -1



ای و های اسطورهساخت است که در بطن روایتژرف شاهنامۀ فردوسی، فراتر از یک متن حماسی، اثری چندلایه و

تنها تاریخ و فرهنگ دهد. این اثر سترگ، نهشناختی، فلسفی و اخلاقی را بازتاب میتاریخی خود، مفاهیم روان

انسان را نیز به  ای نمادین، ساختارهای روانِگونهکند، بلکه بههای پهلوانی بازگو میالب داستانزمین را در قایران

الگوهای کارل گیری از نظریۀ کهنهای پنهان شاهنامه، بهرهکشد. یکی از ابزارهای مهم برای فهم لایهتصویر می

. یونگ بر این باور بود که در ناخودآگاه جمعی بشر، است م(1875-م1961)(Carl Gustav Jung)گوستاو یونگ 

های گوناگون تکرار در فرهنگ ،هاها، نمادها و روایتقالب شخصیتالگوهایی ازلی و همگانی وجود دارند که در 

؛ است (Wise Old Man)« پیر خردمند»الگوهای بنیادین در این نظریه، یکی از کهن. (Jung, 1969: 4)شوند می

کند و آگاهی درونی که در لحظات بحرانی، نقش راهبر و مشاور را ایفا می نمادی از خرد، تجربه، راهنمایی

(Pearson, 1991: 88). 

رغم قرار گرفتن در دو جبهۀ متقابل ایران و توران، گودرز گشوادگان و پیران ویسه، به در شاهنامه، دو شخصیتِ      

های چشمگیری دارند. گودرز، عی، شباهتآفرینی اجتماهای شخصیتی، خردمندی، تدبیر، و نقشاز نظر ویژگی

سردار و مشاور خردمند در جبهۀ ایران، و پیران، سپهسالار و رایزن دانای افراسیاب در جبهۀ توران است. هر دو در 

های سیاسی و نظامی حضور دارند، و در عین گیریکنند، در تصمیمهایی کلیدی ایفا میهای تاریخی، نقشبزنگاه

این تقارن  (.1۰۰: 1۳8۳)حمیدیان، سازد خرد و تدبیر هستند که آنان را از سایر پهلوانان متمایز می حال، حامل نوعی

توان آن را بازتابی از دو قطب روان انسان در نظریۀ یونگ ماند، بلکه میو تقابل، تنها در سطح روایی باقی نمی

  .دانست: وجدان و سایه، نور و تاریکی، آگاهی و ناآگاهی

جمعی قرار گودرز، نماد پیر خردمند در جبهۀ نور و راستی است؛ کسی که در خدمت حقیقت، عدالت و خرد       

گر توران اندیش است، اما در خدمت قدرت اهریمنی و ساختار سلطهکه خردمند و نیکبا آن دارد. در مقابل، پیران

الگوها، بسته به زمینه کهن :انگی، یادآور آن است کهشود. این دوگقرار گرفته و در نهایت، قربانی همین وابستگی می

 .(Jung, 1969: 135)توانند در خدمت رشد یا انحراف قرار گیرند گیری روانی، میو جهت

 ضرورت پژوهش-1-1

 یونگ« پیر خردمند» الگویهای گودرز و پیران با تکیه بر نظریۀ کهنشخصیتنقد روانشناختی هدف این پژوهش، 

تنها به غنای حماسی این دو شخصیت، نه با پرداختن بهکوشد نشان دهد که چگونه فردوسی، است. این تحلیل می

 تفسیر کنیم.ای و روایی ورهشناختی را در قالبی اسطمفاهیم ژرف روانکمک کرده تا بتوانیم بلکه افزاید، اثر خود می



 های پژوهشپرسش-1-2

    در دو سویۀ خیر و شر تحلیل کرد؟« پیر خردمند»الگوی مثابه دو تجلی از کهنبه راگودرز و پیران توان چگونه می-

 ؟وجود داردای اسطوره شناختی، اخلاقی وچه پیام روان ۀ این دو شخصیت،در پس تقابل نهفت-

  روش پژوهش-1-3

های مطالعات به تحلیلهای گودرز و پیران در شاهنامه، اغلب این های متعدد دربارۀ شخصیتبا وجود پژوهش

الگویی این دو شخصیت توجه شده شناختی و کهنبه خوانش روان اند و کمترتاریخی، روایی یا اخلاقی محدود شده

های مربوط به نبردهای ایران و توران، بستری غنی برای تحلیل ویژه در بخشکه شاهنامه، بهدر حالی ،است

تحلیلی و -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی آورد.ی روانی فراهم میالگوهاساختارهای ناخودآگاه جمعی و کهن

 ست.ا هاو مقایسۀ تطبیقی شخصیت شناسی تحلیلین ادبی، منابع روانمبتنی بر تحلیل متو

 پیشینۀ پژوهش-1-4

ندوشن  های متعددی انجام شده است، از جمله: اسلامیها و پژوهشآنها، مقاله در مورد گودرز و پیران و خاندان

به روایت داستان زندگی و سرگذشت هفت تن از « زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامۀ فردوسی»(، در کتاب 1۳6۳)

ترین افراد شاهنامه، از جمله پیرانِ ویسه همت گماشته و تحلیلی بایسته و درخور، در مورد هر یک از آنان برجسته

در شاهنامه و اقدامات  ویسهخاندان پیران به پیشینۀ« ۀ سیمرغدر سای» در کتاب( 1۳69ارائه داده است. میرشکاک )

به توصیف  «هنامههای گودرز و پیران در شاخانواده»(، در کتاب 1۳88طغیان ساکایی )پردازد. او می جویانۀصلح

 .های این دو تبار در شاهنامۀ فردوسی اهتمام ورزیده استروایی داستان

های بارز ویژگی    نگاشته و در آن به« شخصیت گودرز در شاهنامه فردوسی»ای با عنوان ( مقاله1۳79موسوی)

« مغز متفکر شاهنامه )تحلیلی بر شخصیت پیران ویسه(»( در مقالۀ 1۳88کند. آزادی مهر )شخصیتی گودرز اشاره می

در ( 1۳91داری )تمیمکند. گرجی و گرانه پیران در شاهنامه اشاره میای از اقدامات خردمندانه و میانجیبه پاره

اند که شخصیت پیر مغان الگوی پیر خردمند یونگ، نشان دادهتطبیق پیر مغان دیوان حافظ با کهن»ای با عنوان مقاله

راستا هایی چون خرد، راهنمایی، و آگاهی معنوی، همالگوست و با ویژگیدر شعر حافظ، تجلی روشنی از این کهن

  است.با تعریف یونگ از پیر خردمند 



الگوی نقاب با توجه به رفتارهای ملامتی (در پژوهش خود به تحلیل کهن1۳91روضاتیان و میرباقری فرد)

 اند.پرداخته

تحلیل بخش اساطیری و پهلوانی شاهنامه از دیدگاه روانشناسی »(. در رسالۀ خود با عنوان1۰۰ -89: 1۳92خسروی)

ای گذرا، گودرز یز پرداخته است. وی در این بخش، ضمن اشارهالگوی پیر خردمند نبه بررسی کهن« تحلیلی یونگ

های کند. سپس، تمرکز اصلی خود را بر تحلیل شخصیتمعرفی می« پیر خردِ کیخسرو در بازگشت به ایران»را

 دهد.مثابۀ دو نمونۀ برجستۀ پیر خردمند قرار میکیومرث و زال به

الگو در به بررسی مصادیق بارز این کهن« گوی سایه در شاهنامهالبررسی کهن»(در مقالۀ 1۳92خسروی و همکاران)

   اند.اند، از جمله شخصیت ضحاک و دیو سپید در این پژوهش بررسی شدهشاهنامه پرداخته

« شناختی شخصیت پیران ویسه، پهلوان تورانی، در شاهنامه فردوسیتحلیل روان»( در مقالۀ 1۳9۳داودنیا و همکاران )

  کنند.را به دو دورۀ پیش از مرگ سیاوش و بعد از مرگ سیاوش تقسیم میشخصیت پیران 

به بررسی تاریخچۀ «تحقیقی دربارۀ خاندان گودرز در روایات تاریخی و حماسی ایران»نامۀپایاندر (، 1۳94سلیمی )

 این خاندان براساس روایات مختلف همت گماشته است.

، با تمرکز بر «الگوی پیر خردمند در تعلیم بشرلزوم نقش کهن»ا عنوان ای بنیز در مقاله( 1۳97بارانی و تیموری )

اند که نظامی از این اند و نشان دادهنظامی، به بررسی نقش پیر دانا در فرآیند رشد قهرمان پرداخته اسکندرنامۀ

دری و صحرائی در پژوهشی دیگر، حدادیان، حی .الگو برای انتقال مفاهیم اخلاقی و فلسفی بهره برده استکهن

های مشاوران ، به بررسی ویژگی«الگوی پیر خردمند در کلیله و دمنهتحلیل کهن»ای با عنوان در مقاله( 1۳97)

الگو عنوان عناصر اصلی این کهنبینی، جذبه  و راهنمایی را بههایی چون پیشاند و مؤلفهخردمند در این اثر پرداخته

« ای شاهنامۀ فردوسیگریِ پیرانِ فرزانه در بخش اسطورهچاره» در مقالۀ (1۳99) نوری و کرمانشاهی اند.معرفی کرده

اند و خرد و های سه پهلوان نامدار در شاهنامه )زال، گودرز و پیران( پرداختهگریبه بررسی وجوه و ابعاد چاره

 اند.های این سه تن را توصیف کردهسازیچاره

ای جامع که به تحلیل تطبیقی دو شخصیت گودرز و پیران ویسه در تاکنون مطالعهها، با وجود این پژوهش      

کوشد این خلأ را الگوی پیر خردمند بپردازد، انجام نشده است. پژوهش حاضر میشاهنامه فردوسی با رویکرد کهن

 بپردازد. شناختی این دو شخصیت در چارچوب نظریۀ یونگپر کند و با نگاهی نو، به بررسی ساختار روان

  مبانی نظری-2


